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چند روزی می‌شــود که ماجرای درگیری سلطنت‌طلبان 
داغ شده و این درگیری با نام علی کریمی گره خورده است. 
واکنش‌های رفت و برگشتی میان طرفداران پهلوی و علی 
کریمی موجب شد که این موضوع هم در شبکه اجتماعی 

ایکس ترند باشــد. بعد از اینکه فهرستی تهدیدآمیز از 
اســامی لایک‌کنندگان علی کریمی از سوی طرفداران 
پهلوی منتشر شد، دوباره داســتان اوج گرفت و کریمی 
نوشــت: »صرفا جهت اطلاع مردم داخل ایران! اینا هنوز 

به قدرت نرسیده‌اند، زمین و زمان را تهدید می‌کنند.« در 
میان تمام این زد و خوردهای مجازی پهلوی، کم نیستند 
کاربرانی که همچون یک تماشاگر نظاره‌گر هستند چرا که 

دست این گروه از مدت‌ها پیش رو شده بود.

 درگیری علی کریمی
با طرفداران پهلوی

مکث

 چرا بازگشت صیادان اسیر
لغو شد؟

 سحر جعفریان‌عصر | روزنامه‌نگار |  قرار بود پروازشان 
حدود ســاعت 13:30در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس 
بنشیند. خانواده صیادان اســیر شده بندرلنگه‌ای از صبح 
زود با گل و شیرینی راه افتاده‌ بودند؛ بیش از170کیلومتر 
از بندر‌لنگه تا فرودگاه. به خیالشان، پایان انتظار یک ماهه 
برای به آغوش کشیدن عزیزشان در ترمینال شماره یک 
فرودگاه، رقم خواهد خورد... اما خبر رسید این انتظار، سر 
دراز دارد؛ امارات لحظه آخر، مانع پرواز صیادان به ایران شد.

سالن انتظار مملو از جمعیت
بعضی خانواده‌ها زودتر به ســالن انتظار فرودگاه رسیده 
‌بودند؛ از حوالی ساعت11 کم‌کم بر تعدادشان افزوده شد 
و دیگر خانواده‌ها نیز از راه رسیدند. »چشمت روشن کاکا؛ 
برارت داره میاد«، »سی تو هم روشن که شویت میاد«؛ این 
جملات پرتکرار جمعشــان بود. بعضی‌شان با دسته گل و 
بعضی دیگرشان با جعبه شیرینی آمده بودند. مادر صیادان 
دوقلو )مجتبی و مهدی صادقی( از شوق، بی‌قرار شده ‌بود. 
پریسا دادور، همســر صیادی دیگر )عبدالحمید اسدی( 
مدام عقربه‌های ساعت مچی‌اش را می‌پایید. برادر محمد 
اســمعیلی‌مزیدی، صیاد دیگر نیز مضطرب بود. آخرین 
خانواده‌ای که به ترمینال شماره یک فرودگاه رسید، خانواده 
صیاد کوهســتانی بود. آنها خودروی شخصی نداشتند و 
به‌ناچار، خود را با تاکسی رسانده بودند. کرایه‌اش، نفری یک 
میلیون تومان بود که به‌گفته خواهر این صیاد، »هیچ شد... 

فدای سر برادرم....«

روایت خانواده‌ها از وعده بازگشت در آخرهفته
صبرشان به تهَ رســیده ‌بود که زمزمه‌هایی میان‌شان دَر 
گرفت:» به شما هم گفتن که پرواز کنسل شده؟«، »یکی از 
سفارت ایران تو ابوظبی، زنگ زد و گفت صیادای اسیر‌شده 
امروز نمیان!« خبر، راســت بود؛ 10صیــاد بندرلنگه‌ای 
اســیر شــده در امارات فعلا به ایران بازنخواهند گشت. 
میلاد‌صادقی، برادر صیادان دوقلو در این باره به همشهری 
گفت:»معلوم نیست چرا امارات، پرواز رو کنسل کرده... از هر 
کی می‌پرسیم، می‌گه خود امارات مجوز خروج‌شون رو لغو 
کرده.« پریسا دادور، همسر صیاد اسدی نیز در گفت‌وگویی 
تلفنی به همشهری گفت:»پسرم با هزار تا امید اومد فرودگاه 
که دوباره ناامید شد... پیگیری کردیم و بهمون گفتن، قراره 
امارات با پــرواز به مقصد تهران، روز جمعه 20شــهریور، 
صیادا رو برگردونه؛ خدا کنه راست باشه و این دفعه ما رو 

نا امید نکنن..«

پرواز عقاب‌ها
 رابعه تیموری | روزنامه‌نگار |  شب یازدهم شهریور که پرواز پهپاد‌های دشمن بر فراز آب‌های خلیج‌فارس خواب و آرامش را از مردم جنوب کشور گرفت 

مجتبی، حسین و حامد به دل آسمان زدند و مقابل حملات آنها سینه سپر کردند. وقتی نبرد به‌پایان رسید و آرامش به جنوب کشور بازگشت، آسمان گزارش
فقط پاره‌های پیکر 3 خلبان رشید‌مان را پس داد تا داغ دیگری بر داغ‌های سردنشدنی وطن آوار شود. مجتبی باقری و حامد اکاتی، خلبانان نیروی دریایی 
و حسین مهدویان، خلبان نیروی هوایی ارتش بودند که این‌روز‌ها پیکر‌هایشان به آغوش شهر و خانواده‌هایشان بازگشته است. ویدئو‌هایی از آخرین لحظات و خاطرات 

زندگی کوتاهشان در فضای مجازی دست به‌دست می‌شود تا یادمان نرود چه جوان‌هایی را برای حفظ این آب‌و‌خاک فدا کردیم.

صفحه‌آرا: حامد یزدانی

   شهید حامد اکاتی
کفن باز نشود

آخرین تصویری که از صورت مردانه و قد و بالای 
رشید شــهید حامد اکاتی در خاطره خانواده‌اش 
مانده، همــان لحظه خداحافظی‌اش با حســنا 
کوچولوســت که به او قول داده به‌زودی به خانه 
برگردد. باباحامد حســنا بدقول نبود و زود هم 
برگشت اما با پیکری پاره‌پاره که حسرت آخرین 
دیدار روی‌اش را به دل خانواده‌اش گذاشــت.... 
حامد خیلی زود بابا شــد. در همان ســال‌هایی 
که تازه تحصیلش در رشــته خلبانی را به ‌پایان 
رساند، تشکیل خانواده داد و به دنیا آمدن حسنای 
شیرین‌زبان خوشبختی او و همسر جوانش را کامل 
کرد. پدر هم که داغ جوانش بر شانه‌اش سنگینی 
می‌کند صبورانه از اعتقادات و دین و ایمان حامدش 
می‌گوید: »پسرم باخدا بود. راه درست را انتخاب 
کرد.« فرزند رشید شهر »خان ببین رامیان« جان 
شیرینش را بر سر همین راه و اعتقادات پرحرمتش 
گذاشته است. روی کفنی که قطعات پیکر شهید 
حامد اکاتی را در آن پیچیده‌اند، نوشــته بودند: 

»کفن باز نشود.«

   شهید حسین مهدویان
رفیق شفیق پدر

وقتی آقا فریدون می‌گوید: »هنوز رفتن حسین را باور نکرده‌ایم« انگار 
همه درد و داغ‌های پدرانه‌اش را یک‌جا بیرون می‌ریزد اما خودش هم 
خوب می‌داند شــهادت، عاقبت خوش راهی بوده که حسین سال‌ها 
پیش انتخاب کرده اســت.  پدر در فراق پسر رشیدش مردانه صبوری 
می‌کند تا قوت دل مادر و تنها برادر حسین باشد، ولی این صبوری برای 
دل پدرانه‌اش آسان نیست: »حسین من فقط پسرم نبود. او رفیقم بود. 
رفیق من و برادرش محمدمهدی بود و قوت دل مادرش که به شهادت 

او سربلند شد.«

مثل همسر شهید بابایی
حسین در ‌٢٠سالگی و ٤ سال پیش از شهادت ازدواج کرده اما همسر 
جوانش در همان آغاز زندگی مشترکش هم می‌دانست مسیر آسانی 
را انتخاب نکرده است: »عقد آنها را در حرم امام رضا)ع( برگزار کردیم. 
بعد از عقد، حسین با همسرش به کتابخانه آستان رفتند و او آنجا کتاب 
خاطرات همسر شهید بابایی را به عروسش هدیه داد تا با الهام گرفتن از 
زندگی همسر شهید بابایی خودش را برای بعد از رفتن او آماده کند.« 
اما نوعروسش باور نمی‌کرد عمر زندگی شیرین آنها و فرصت در کنار هم 
بودنشان کوتاه باشد، پدر حسین می‌گوید: »وقتی امیدیه اهواز به‌عنوان 
محل مأموریت حسین تعیین شد، همسرش تصمیم گرفت همراه او به 
جنوب برود و آنجا با هم زندگی کنند. به همین دلیل هم وقتی به آخرین 
مأموریتش رفت، در ترمینال قزوین شروع به فیلمبرداری از او کرد و 
جلوی دوربین به حسین می‌گفت آخرین ‌باری است که او تنها به جنوب 
می‌رود.« آن روز پاسخ حسین به اشتیاق همسر جوانش برای همراهی 
او فقط یک لبخند شیرین بود و یک سکوت طولانی. چند روز بعد که 

پیکر او بازگشت همسرش راز ناگفته‌های او را فهمید.

رفاقتی که در آسمان ادامه پیدا کرد
مجتبی ته‌تغاری عزیز خانواده باقری که رفاقتش با خلبان محمد 
امینی‌پور کمتر از برادری نبود. از همــان روزی که امینی‌پور 
شهید شد و مجتبی برای انتقال پاره‌های پیکر او به ابوالفارس 
رفت، دیگر آن مجتبای ســرحال و خندان همیشــگی نبود. 
برادرش محمد درباره او به همشهری می‌گوید: »شهادت شهید 
امینی‌پور و دیگر خلبانان هم‌دوره مجتبی خیلی روی او تأثیر 
گذاشت و بعد از آن در موقعیت‌های مختلف سعی می‌کرد ما را 
برای پذیرفتن احتمال شهادتش آماده کند.« مجتبی می‌دانست 
چقدر خاطرش برای پدر و مادر عزیز اســت که از وقتی هوای 
پروازی بی‌بازگشت به سرش افتاد، آنها را برای دل کندن آماده 
می‌کرد: »پدرم با درآمد کارگری ‌4پسرش را بزرگ کرد و برای 
تحصیل آنها کم ‌نگذاشت اما حساب مجتبی از همه ما سوا بود و 

پدر برایش سنگ تمام گذاشت.«

تازه‌داماد شهید مادر
نوعروس مجتبی هم رفتنی بودن او را احساس کرده بود. محمد 
تعریف می‌کند: »قبل از جنگ قرار بود عروسی مجتبی را بگیریم، 
ولی وقتی جنگ شروع شد مجتبی قبول نکرد برایش مراسم 
بگیریم و بعد از سفر به مشهد و زیارت حرم امام رضا)ع( زندگی 
مشترکشان را شروع کردند. یک هفته بعد از عروسی‌اش هم به 
مأموریت رفت.« حاضر به یراق‌بودنش برای به‌دل‌خطر‌زدن باعث 
شده بود مادر همیشه دلواپس ته‌تغاری‌اش باشد: »مادرم از اول 
جنگ نگران بود که برای مجتبی اتفاقی بیفتد. شب شهادتش 
هم با آنکه چند روز پیش عمل جراحی قلب باز انجام داده بود 
و حال خوشی نداشت تا صبح بیدار بود و بدون آنکه بداند چه 
اتفاقی افتاده، بی‌قراری می‌کرد.« وقتی پیکر بی‌سر مجتبی به 
دزفول بازگشت، مادر فهمید چرا پزشکان نتوانستند روی درد 

قلب بیمار او مرهم بگذارند.

در مورد زندگی 3خلبان دهه هشتادی ارتش که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند

   شهید مجتبی حسنوند باقری
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وسوسه خرید چند سال آینده
روایت تبلیغاتی که با وعده اضافه‌کردن سابقه بیمه و بازنشستگی پیش از موعد، جیب مردم را هدف گرفته است

# قدیمی‌ها مهر، جدید‌ها آبان 
هر ســال ترم اولی‌ها و ترم بالایی‌های 
هر دانشــگاه، در مهرماه راهی دانشگاه 
می‌شدند اما امسال ترم‌بالایی‌ها درس را 
شروع می‌کنند و یک‌ماه بعد ترم‌اولی‌ها 

وارد دانشگاه می‌شوند.

کنکور در آخر مرداد

ســال قبل وقوع جنــگ 12روزه باعــث اختلال‌هایی در 
برگزاری نوبت دوم کنکور شد. 2 مرحله کنکور یکی قبل 
و یکی بعد از جنگ برگزار شــد و اعلام نتیجه نهایی آنقدر 
به تأخیر افتاد که ورودی‌های جدید نزدیک یک‌ماه دیرتر 
وارد دانشگاه شدند. امسال تا اردیبهشت‌ماه تکلیف کنکور 
مشــخص نبود و در نهایت در خرداد‌ماه ثبت‌نام‌ها انجام و 
تاریخ برگزاری کنکور اعلام شد. سرانجام در آخرین روز‌های 

مرداد کنکور سراسری در تمام کشور برگزار شد.

تأخیر برای ورودی‌های جدید

بنا به آنچه سازمان سنجش اعلام کرده است، امسال تاریخ 
اعلام نتیجه کنکور فقط چند روز بــا اول مهر فاصله دارد. 
رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفته 
است که »تلاش می‌کنیم نتایج اولیه آزمون در روزهای ۲۶ 
و ۲۷ شهریورماه اعلام شــود. پس از انتشار نتایج اولیه، تا 
5مهرماه فرصت یک‌هفته‌ای برای انتخاب رشته داوطلبان 
درنظر گرفته خواهد شد.« از زمان اعلام نتایج اولیه کنکور 
باید فرصت کافی وجود داشته باشد تا انتخاب رشته انجام 
شود و همینطور زمان دیگری تا دانشگاه‌ها پذیرفته‌شدگان 
نهایی خود را منتشر کنند. بعد هم مدتی طول می‌کشد تا 
ثبت‌نام‌ها انجام شود. انجام تمام این مراحل خیلی بیشتر از 
یک هفته طول می‌کشد. رئیس سازمان سنجش همچنین 
گفته اســت:» آغاز نیم‌ســال تحصیلی برای دانشجویان 
جدیدالــورود از آبان‌ماه خواهد بــود و نتایج نهایی آزمون 

سراسری نیز در نیمه دوم این‌ماه اعلام می‌شود.«
تقویم درسی وزارت علوم برای دانشــجویانی که در حال 
تحصیل هستند فرقی با ســال‌های قبل ندارد و آنها طبق 
برنامه درسی گذشــته خود، در کلاس‌ها حاضر می‌شوند. 
ابوالفضــل واحدی، معــاون آموزشــی وزارت علوم گفته 
است:»ســال تحصیلی ۱۴۰6 - ۱۴۰5 برای دانشجویان 

اواخر شهریور و اوایل مهرماه شروع می‌شود.«

جامعه پدیا

امسال طرح شیر مدارس پیش از شروع ســال تحصیلی با مشکلات 
تازه‌ای روبه‌رو شده تا جایی که اعلام شد، ممکن است به جای شیر، نان 
غنی شده در مدرسه‌ها توزیع شود. سال پیش کمبود بودجه و افزایش 

دائمی قیمت لبنیات باعث شد که هیچ روال پایداری برای توزیع شیر 
شکل نگیرد. اکنون که 2هفته تا شروع ســال تحصیلی مانده حسین 
اسداللهی، دبیر کمیته شیر مدارس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده، 
درصورت کمبود یا عدم‌تأمین شیر مدارس برای سال تحصیلی جاری، 
اقلامی مانند نان غنی‌شده در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا این 

محصولات کالری و ویتامین‌های مورد نیاز ســبد غذایی دانش‌آموزان 
را تأمین کنند. برای سال تحصیلی پیش رو، حدود 15همت برای طرح 
تغذیه رایگان شیر اختصاص یافته و تعیین قیمت شیر مدارس نیز در 
ستادهای تنظیم بازار هر استان به تناسب شرایط اقتصادی آن انجام 

می‌شود.

اصل و شرح

پاســخ تأمین اجتماعی روشــن است: 
خدمتی با عنوان خرید سابقه بیمه وجود 
ندارد. زهرا کریمیان، سرپرست نام نویسی 
و حساب‌های انفرادی ســازمان تأمین 
اجتماعی، در گفت‌وگو با همشهری تأکید 
می‌کند که ایجاد سابقه بیمه تابع قوانین 
و مقررات سازمان است و چیزی با عنوان 
خرید ســابقه از مســیرهای غیررسمی 
وجود ندارد. او با اشــاره به اینکه سابقه 
بیمه بر مبنای رابطــه کار و مزدبگیری 
و پرداخت حــق بیمه شــکل می‌گیرد، 
می‌گوید: »ســازمان تأمیــن اجتماعی 
موضوعی با عنوان خرید سابقه بیمه ندارد. 
به‌گفته کریمیان، افرادی کــه با ادعای 
خرید سابقه بیمه با مردم تماس می‌گیرند 
و از آنها می‌خواهند مبالغی را به کارت یا 
حسابی خاص واریز کنند، در واقع خارج 
از سازوکار سازمان فعالیت می‌کنند.« او 
حتی به تجربه‌هایی اشاره می‌کند که در 
گذشته مردم با سازمان تماس می‌گرفتند 
و از افرادی خبر می‌دادند که وعده خرید 
چند سال سابقه بیمه را در ازای دریافت 
پول به آنها می‌دادند؛ وعده‌ای که از اساس 

دروغ است.
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امروز
فضای مجازی کافی است تا نگرانی چند ساله یک نفر 
را به یک وعده چندخطی گره بزند: »سابقه بیمه‌ات 
آن هم با وعده‌ای که اساســا در تأمین اجتماعی محلی از بازنشستگی که راهی برای خالی شدن جیب مردم قرار دارد؛ آگهی‌ها اما گاهی نه راهی برای رســیدن به مســتمری و که این روزها در فضای مجازی دست به‌دست می‌شود. پشت این »سابقه لازم برای بازنشستگی را جور می‌کنیم« و ده‌ها وعده مشابه را اضافه می‌کنیم«، »چند سال کســری داری؟ برایت می‌خریم«، 

می‌توان با پرداخت پول، ســابقه بیمه خرید و چند سال به سوابق نقطه شروع یک کلاهبرداری تبدیل شود. اما واقعیت چیست؟ آیا بیمه‌اش را یک‌جا اضافه کند؛ آن وقت یک آگهی مجازی می‌تواند به است فرد تصور کند با پرداخت مبلغی می‌تواند چند سال از سابقه مواجهند، ممکن است در برابر چنین وعده‌هایی وسوسه شوند. کافی برای رسیدن به حداقل ســابقه مورد نیاز بازنشستگی با کسری پول وسط می‌آید. افرادی که به هر دلیل سابقه بیمه کمتری دارند یا اعراب ندارد. ماجرا از جایی جدی‌تر می‌شود که پای میلیون‌ها تومان 
تأمین اجتماعی اضافه کرد؟

سابقه‌ای که گم شده، قابل پیگیری است

اما یک نکته مهم وجود دارد: نبود سابقه در سیستم تأمین اجتماعی 
همیشه به‌معنای نداشتن امکان پیگیری نیست. ممکن است فردی 
سال‌ها در یک کارگاه یا شرکت کار کرده باشــد، رابطه مزدبگیری 
داشته باشد و مشمول قانون کار بوده باشد اما به هر دلیل بخشی از 
سابقه بیمه او در سوابق ثبت نشــده باشد. در چنین شرایطی مسیر 
قانونی وجود دارد؛ مســیری که اتفاقا پیمودن آن نیازی به پرداخت 
پول به واســطه‌ها ندارد. کریمیان توضیح می‌دهــد: فرد می‌تواند با 
مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی، ادعای اشتغال خود را مطرح کند و 
مدارک و مستندات مربوط به دوره‌ای را که در آن محل کار کرده ارائه 
دهد. این مدارک می‌تواند به سازمان کمک کند تا موضوع را بررسی و 
درصورت احراز اشتغال، سابقه مربوط را در سیستم ثبت کند. در واقع 
تفاوت بزرگی میان خرید سابقه و احیای سابقه‌ای که فرد واقعا داشته 

اما ثبت نشده وجود دارد.

هم بازنشسته ها، هم جوان ها

بازار این وعده‌ها فقط کسانی را هدف نمی‌گیرد 
که چند ‌ماه دیگر قرار اســت بازنشسته شوند. 
یکی از گروه‌هایــی که ممکن اســت بیش از 
دیگران در معرض این تبلیغــات قرار بگیرند، 
خانواده‌هایی هستند که پس از فوت سرپرست 
خانوار با مسئله سابقه بیمه و مستمری مواجه 
شــده‌اند. برای خانواده‌ای که تصور می‌کند با 
اضافه شدن چند سال سابقه، وضعیت مستمری 
یا حقوق آینده‌اش تغییر می‌کند، وعده خرید 
سابقه می‌تواند بسیار وسوسه‌کننده باشد. همین 
نقطه آسیب‌پذیر فرصتی برای سودجویان ایجاد 
می‌کند تا با وعده‌ای که از نظــر قانونی وجود 

خارجی ندارد، از مردم پول بگیرند.

سابقه بیمه را از آگهی نخرید

ماجرا در نهایت به یک قاعده ســاده ختم می‌شود: سابقه بیمه 
چیزی نیست که بتوان آن را از یک صفحه اینستاگرامی، کانال 
تلگرامی یا شماره تلفن ناشناس خرید. هر فردی که مدعی است 
در ازای دریافت پول می‌تواند چند سال ســابقه بیمه به سوابق 

افراد اضافه کند باید بتواند مسیر قانونی این اقدام را توضیح دهد؛ 
مسیری که بنا بر تأکید ســازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. 
برای کسانی که واقعا سابقه‌ای را از دســت داده‌اند یا بخشی از 
سوابق اشتغالشان ثبت نشده است نیز راه بسته نیست اما این راه 
از جیب یک واســطه نمی‌گذرد، از مستندات، شعبه‌های تأمین 

اجتماعی و فرآیندهای رسمی سازمان عبور می‌کند.

ایجاد سابقه بیمه 
تابع قوانین و مقررات 
سازمان است و چیزی با 
عنوان خرید سابقه از 
مسیرهای غیررسمی 
وجود ندارد


